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شب كه مى شود، بابابزرگ برايم قصّه مى گويد تا بخوابم.امّا 
من خوابم نمى برَد.

مى كند. ناز  را  موهايم   . مى خواندَ  لالايى  برايم  بابابزرگ 
آن وقت يواش يواش خوابم مى برد. توى خواب هم صداى 

بابابزرگ را مى شنوم.
امّا بعضي شب  ها هر كارى مى كنم، خوابم نمى برَد.

خوابش  خودش  تا  مى خواند،  لالايى  آن قدر  بابابزرگم 
مى برَد.

را  صورتش  مى كنم.  ناز  را  بابابزرگ  دست هايم  با  من 
مى بوسم و كنارش مى خوابم.

آن وقت ، ما دوتايى خواب مى بينيم. صداى همديگر را هم 
توى خواب مى شِنوَيم.

خواب من و بابا بزرگخواب من و بابا بزرگ
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